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حافظ
چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل

مکن که آن گل خندان به رای خويشتن است

عجيب ترين چهارراه تهران

تهرانگرام

اهالی محلــه دهقان درشــرق تهران بــه تقاطع 
خیابان های محصل و ریحانی، چهارراه »پدر و پسر« 
می گویند. اسم این چهارراه به صورت رسمی روی 
هیچ تابلویی نوشته نشده اما بیش از 40 سال، میان 
اهالی به این نام شهرت دارد. قصه آن به راه اندازی 
نخســتین مغازه الکتریکی  در یــک ضلع چهارراه 
برمی گردد که توسط پدر و  پســری اداره می شد. 
ماجرا این اســت که 6 دهه پیش وقتــی که هنوز 
ساخت و سازها در محله دهقان آغاز نشده بود و تا 
چشم کار می کرد زمین بایر دیده می شد، 2معبر 
خاکی به هم رســیدند و نخستین چهارراه محله 
شکل گرفت. نخستین دکانی که سر این چهارراه 
باز شــد، یک مغازه الکتریکی بود که نخستین 
قطعه از 4 قطعه لازم برای تکمیل داســتان 
چهارراه پدر و پسر را مهیا کرد. محمدتقی 
وهابی شبســتری،  صاحب مغــازه لوازم 
خانگی فروشــی ضلع شمال شرقی چهارراه، 
همان جوان 60 سال پیش است که با باز کردن 
یک مغازه الکتریکی ســهم مهمی در روشنایی 
خانه های محله داشت و کمی بعدتر پسرش هم 
برای کمک به مغازه او می آمد. بعدها در 3 ضلع 
دیگر چهارراه هم مغازه های دیگری باز شد که 
مالک همه آنها پدر و پسر بودند. اهالی محله هم 

اسم این چهارراه را پدر و پسر گذاشتند.

کارخانه ایران ناسیونال که به همت  برادران احمد و محمود 
خیامی راه اندازی شد، نخستین نماد خودروسازی در ایران و 
زادگاه پیکان بود؛ خودرویی ملی که خیلی از ایرانی ها 4 دهه 
با آن خاطره داشتند. 24اردیبهشت سال 1346  خط تولید 
پیکان به راه افتاد. در این سال 2مدل پیکان روی خط تولید 
قرار داشت که یکی لوکس و دیگری دولوکس نام داشت. بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که کارخانه ایران ناسیونال به 
ایران خودرو تغییر نام داد، پیکان حسابی چهره عوض کرد و با 
ظاهری جدید به عنوان چراغ بنزی رونمایی شد. حتما برایتان 
جالب است که بدانید نخستین قرعه کشی خودرو در یکی از 
روزهای پاییز سال 61 در تهران برای پیکان انجام شد و فردای 
آن روز عده ای از مردم پایتخت پای دکه های روزنامه فروشی 
صف کشیدند تا شاید نامشان در میان اسامی برندگان خرید 
پیکان در روزنامه ها باشد. ماجرا از این قرار بود که مسئولان 
وزارتخانه نوپای صنایع ســنگین برای حــل گرفتاری های 
بازار خودرو، کمیته توزیع عادلانه خودرو را تشــکیل داده  و 
سازوکاری درنظر گرفته بودند که مردم بتوانند با قرعه کشی 

خودرو بخرند.
پیکان با همه محبوبیتش میان خانواده های ایرانی 40 سال 
بعد در 25 اردیبهشــت ماه ســال 1384 آخرین مدلش در 
کارخانه ایران خودرو به رنگ سفید و با شماره 11020858 
ثبت و بعد راهی موزه ایران خودرو شــد. مســئولان شرکت 
ایران خودرو روی بدنه آخرین پیکان نوشــته بودند: »پیکان 
ارابه ای بود که صنعت خودرو بردوش آن شکل گرفت و امروز 

به موزه صنعت می رود تا نظاره گر توسعه این صنعت باشد.«

تهران نامه

قرعه کشی برای پيکان

گشت وگذار در کاخ مرمرکه دهه ها خانه سياسيون بوده و حالا به عنوان موزه، دريچه ای به تاريخ و هنر ايران است

خانه سیاست و هنر
چند سالی است که روی بخشی از ديوار سيمانی بلندی که در حدفاصل خيابان سپه تا پاستور قرار دارد، فاطمه عباسی

عنوان »موزه هنر ايران؛ اصالت و صلابت« بر تن کاشی های فيروزه ای قاب شده است. پشت اين قاب، 
مجموعه ای منحصر به فرد و پرماجرا در سکوتی عميق، روايتگر يک قرن تاريخ معاصر ايران است و در 
بخشی از اين مجموعه بنايی قرار گرفته که هم از جنبه معماری و هم از منظر تاريخی، جزو شاخص ترين بناهای تهران محسوب می شود: »کاخ 
مرمر« بنايی که سرنخ بسياری از وقايع تاريخ معاصر را می شود در آن پيدا کرد. هر چند امروز با آثار و اشيايی ارزشمند از دوره های مختلف 
تاريخ ايران و در قالب موزه هنر، روايات متعددی را نقل می کند، اما مرور روايت ها و ماجراهايی که اين بنای چهارگوش سنگی با گنبدی از 

کاشی های فيروزه ای در يک قرن گذشته از سر گذرانده، لطف ديگری دارد.
اين بنا شاهد وقايع فراوانی بوده از تحصن مصدق و يارانش در کاخ در اعتراض به مداخلات عبدالحسين هژير، وزير دربار تا برگزاری انتخابات 

مجلس شورای ملی، تا آخرين ديدار شاه و مصدق در اين بنا که با تجمع اوباش در مقابل در ورودی کاخ همراه شد؛ از مراسم ازدواج شاه با سه 
همسرش در مقاطع مختلف تاريخ تا تولد فرزندان او در اين مجموعه؛ از تصميم گيری های کميته انقلاب در روزهای ملتهب 57تا مصوبات 
و جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام در سالن گوشوار طبقه اول بنا. اما نشانه هايی هم در اين بنا از برخی وقايع مانده، جای پای گلوله 
مسلسل رضا شمس آبادی بر گچبری های سقف و آينه بلند سرسرای ورودی. رد دودگرفتگی بر نقاشی های نفيس طبقه دوم. فرش های 
نفيس و بی نظير کارگاه عمواوغلی مشهد که برخی هنوز بر کف تالارها هستند و برخی در کشاکش تاريخ سرنوشتی نامعلوم پيدا کرده اند. 
آينه های هزارتکه تالار آينه که هزاران قصه در دل خود پنهان کرده اند و در نهايت آن آسانسور الحاقی مدرن در گوشوار طبقه دوم عمارت که 
هيچ نسبتی با بنا ندارد. هر کدام روايتی از گوشه ای از تاريخ ايران نقل می کنند. مرمر، به حق يکی از بناهای شاخص عصر حاضر ايران است، 

با حافظه ای سرشار از اتفاقات تاريخی نقل شده و نشده اين ساليان.

 درختان برافراشته، فضای سبز محوطه و حوض پرآب در مقابل عمارت 
کاخ مرمر نخستين چيزهايی هستند که در بدو ورود به محوطه کاخ 
نظر را به خــود جلب می کنند. بنا و گنبــد کاخ مرمر، چارچوب های 
قهوه ای رنگ، درو پنجره های دورتادور ساختمان و طرح های يکسان 
منبت کاری شــده روی درهای ورودی نيز بسيار چشمگير هستند. 
سنگ تراشی های زيبا در نمای بيرونی عمارت نيز هنر هخامنشی را 

يادآوری می کنند.

سرســرای اصلی کاخ مجموعه ای 
چشــم نواز از هنر کاشــيکاری و 
تذهيب و مقرنس و نقاشی و نگارگری 
را به نمايش گذاشته و ديوارهای دفتر 
کار شــاه پهلوی و تالار آينه با هنر 
خاتم کاری و آينه کاری و تلفيق اين 

دو پوشيده شده است.

در اين موزه زيباترين آثار هنری ايران از دوران 
عيلامی ها تا دوره قاجار و پهلوی به نمايش گذاشته 
شده و می توانيد اشيايی مثل سفالينه های بسيار 
قديمی، جنگ افزارها، جواهر و زيورآلات، تنديس 
و مجســمه، فرش و ترمه و زيباترين تابلوهای 

نقاشی هنرمندان ايرانی را ببينيد.

ديوارهای تالار »رنگ« با بوم های بزرگ نقاشی پوشانده شده، گويی نقش ها، رنگ به رنگ جزئی از ديوارند. تالار »نقش« با نقوشی 
از هنر دوره قاجار مزين شده و تابلوهای جناغی متناسب با معماری بنا و نقاشی قهوه خانه ای اثر محمد مدبر. »تالار آينه« هم 
بخش ديگری از کاخ است؛ تلفيقی از هنرهای آينه و خاتم کاری و گچبری. تالار »بافته« هم از نفيس ترين نمونه های بافت پر شده 
است؛ تبلور ديگری از هنر و همه کارِ دست زنان خانه دار زمان قاجار و صفويه. تالار »گذر تاريخ« نمايش منحصربه فردترين آثار 
هخامنشی، اشکانی و ساسانی را در خود دارد و تالارهای »سرمه« و »صناعت« هر کدام از گوشه هايی از هنر بی بديل ايران را به 

معرض ديد گذاشته اند؛ همنشينی سرشاخه های هنر ايرانی در يک بنای تاريخی.

 گنبد نقطه ثقل کاخ اســت، کاملا مشــابه گنبد 
شيخ لطف الله. 16روزنه مشبک فلزی گنبد را احاطه 
کرده است. از بيرون گل های شاه عباسی و خط های 
اسليمی دارد و از داخل رنگ به رنگ است. قسمت 
مرکزی اش ترنجی به رنگ آبی فيروزه ای، کناره های 
ترنج ها به شمسه منتهی می شود و نواره های باريکی 

در اطراف آن است؛ کاشی های هفت رنگ.

تاریخچه

سال 1304 شمسی، رضا 
پهلوی قصد کرد کاخی بســازد تا شکوه 
هنر و معماری ايران را به رخ بکشــد. کاخ 
مرمر در زيربنايی حــدود 2870مترمربع 
و در دو طبقه، با طراحی لئون تادوســيان 
يکی از معماران نوگــرای ايرانی- ارمنی و 
با همکاری هنرمندان بزرگ در رشته های 
مختلف هنر ايرانی ازجمله حسين لرزاده، 
محمدکاظم صنيع خاتم، حسين طاهرزاده 
بهزاد، محمد قمی، جعفر خان کاشی و استاد 
حيدرخان بنا شد؛ عمارتی که به صلابت و 
درخشندگی سنگ های مرمرش مشهور 
است و گنبد باشــکوه آن، ظرافت و هنر 
گنبد مسجد شيخ لطف الله را به ياد می آورد. 
ساخت اين بنا حدود 12 سال طول کشيد 
و در ســال 1316به اتمام رسيد. کاخ مرمر 
از سال 1374تا 1394محل استقرار رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين 
تشکيل جلسات اين مجمع بود. پس از آن 
از دهم مرداد 97 به بنياد مستضعفان واگذار 
شد تا با کاربری موزه به فعاليت خود ادامه 
دهد. درهای »موزه هنر« پس از جاگذاری 
400 اثر ايرانی با قدمت هفت هزار سال در 
اسفندماه 1399 به صورت مجازی باز شد. 
در نهايت کاخ مرمر از شهريور 1400 پذيرای 
علاقه مندان شد تا کلکسيونی از هنرهای 

بی بديل ايرانی به نمايش درآيد.

مکث

تهران مصور
امروز دیگر تهران شهری غول پیکر است که نمی شود دروازه ای 
برای آن متصور شد؛ همان شهری که روزگاری به دروازه هایش 
معروف بود و هر مسافری که پا به تهران می گذاشت حتما از زیر 
طاق یکی از دروازه های تهران عبور کرده بود. دروازه دولت امروز 
نامی آشنا برای تهرانی هاست. هر کسی که گذرش به خیابان 
انقلاب افتاده باشــد، حتما نام ایستگاه متروي دروازه دولت به 
گوشــش خورده؛ بنایی که یکی از دروازه های معروف تهران 
بود و مســافران برای ورود به تهران از آن عبور می کردند. این 
تصاویر تاریخی، دروازه دولت را در قاجار نشان می دهد؛ یعنی 
در زمان حکومت ناصرالدین شاه که تعداد دروازه های تهران از 
6 به 12 دروازه رسید. دروازه دولت همزمان با ساخت خیابان 
الماسیه ساخته شد. این دروازه، بنایی سه طبقه با 3دهانه بزرگ 

با کاشیکاری های بسیار زیبا بود که سال ها مسافرانی که قصد 
عزیمت به تهران را داشتند از زیر طاق های آن عبور می کردند. 
بنا به طور کلی با کاشیکاری نســبتا زیبایی آراسته شده بود. 
درهای دروازه را از چدن یکپارچــه در قورخانه دولتی ریخته 
بودند و ســاختن اینگونه درهای بزرگ یکپارچه در تهران تا 
آن زمان ســابقه نداشــت. در تصاویر قدیمی از دروازه دولت، 
دیوار شهر تهران و خندقی که در بیرون آن حفر شده به خوبی 
مشخص است. پلی که از روی این خندق عبور می کرد، جاده 
بیرون شــهر را به دروازه متصل می کرد. اکنون از این دروازه 
نفیس که در دوران پهلوی اول و همزمان با توسعه شهر از بین 
رفت، نشانی باقی نمانده، اما محل آن در محدوده کنونی تقاطع 

خیابان های انقلاب و سعدی بود.

دروازه دولت وقتی تهران خندق داشت
همزمان با ساخت 
خیابان الماسیه 
ساخته شد. این 
دروازه، بنایی 

سه طبقه
 با 3دهانه 

بزرگ
بود


